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Extended Abstract 

1. Introduction 
Ingmar Bergman (1918–2007) is one of the greatest filmmakers in the 

history of cinema, whose works are regarded as prominent examples 

of philosophy as film, a form of philosophy in practice. Bergman, with 

his focus on fundamental and existential human issues, established a 

unique place in cinematic history. His personal experiences, shaped by 

being raised in a religious family, are deeply reflected in his works. 

Bergman’s films, particularly those of the 1950s and 1960s, are 

celebrated as masterpieces in addressing themes such as death, 

loneliness, anxiety, faith, and the search for meaning. The 

distinctiveness of the present study lies in its comprehensive analysis 

of four major Bergman works—Winter Light, Wild Strawberries, The 

Seventh Seal, and Cries and Whispers. This study not only explores 

the philosophical dimensions of these films but also offers a technical-

cinematic critique of each, delving into aspects such as lighting, 

framing, and set design to provide a deeper understanding of 

Bergman’s philosophical themes. Another innovation of this research 

is its application of Kierkegaard's three existential spheres in Winter 

Light. Additionally, the philosophical analysis of Cries and Whispers, 

a film that has received relatively less attention, is another unique 

contribution. By focusing on the intersection of cinematic techniques 
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and philosophical concepts, this study further emphasizes cinema as a 

medium for philosophical reflection. It demonstrates how Bergman 

effectively utilized cinematic tools to explore existential crises and 

fundamental questions of life. 

2. literature review 
Numerous studies have examined existentialist approaches in 

Bergman’s works. For instance, the article Exploring Existentialist 

Themes in Ingmar Bergman’s Cinema analyzes philosophical 

concepts in his films. Another article, Ingmar Bergman and the 

Philosophical Implications of His Films, examines some of 

Bergman’s works but does not address Winter Light. Furthermore, the 

article An Existentialist Approach to Bergman’s Religious and 

Mystical Cinema focuses solely on the theme of death, particularly in 

The Seventh Seal. 

3. Methidology 

The method of this paper is texts collection in library method and 

examines them on the basis of comparative or critical approach. 

Accordingly, this paper, intends to indicate the relationship between 

what Bergman, as a cinematic theorist, expresses in his films with the 

various cinematic expression, and existential philosophies. This 

philosophical approach seeks to understand the human struggle to find 

meaning in an indifferent and seemingly meaningless universe and 

addresses the psychological and emotional crises that arise from 

facing these fundamental questions. This article is based on the 

lineages to explore the direct connections between existential ideas 

and Bergman's cinematic narratives, with a specific focus on his films 

Winter Light, Wild Strawberries, Seventh Steal and Cries and 

Whispers. 

4. results 
Analysis of four of Bergman’s prominent works — Wild Strawberries, 

Winter Light, The Seventh Seal, and Cries and Whispers — from the 

perspective of the philosophies of Nietzsche, Heidegger, and Søren 

Kierkegaard demonstrates that his cinema is a powerful medium for 

reflecting existential concepts and human challenges. In The Seventh 

Seal, where the protagonist is confronted with death, anxiety and the 

search for meaning are depicted with influences from Nietzsche’s 
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ideas; Nietzsche’s concept of the “death of God” reminds us that life 

without a predetermined meaning can lead to a crisis of identity. 

Winter Light also reflects on faith and doubt, aligning closely with 

Kierkegaard’s philosophy, where the protagonist strives to achieve the 

leap of faith and raises profound questions about the meaning of 

existence and the purpose of life. In this film, the conflict between 

faith and lack of faith is tangibly felt, challenging the audience. On the 

other hand, Wild Strawberries and Cries and Whispers, by depicting 

the protagonist’s confrontation with the past and death, align with 

Heidegger’s concept of Being-toward-Death; these works embody 

existential crises and reflection on memories and life choices. All 

these works, through the use of technical and narrative elements (such 

as music, set design, cinematography, and actors’ expressions), 

convey existentialist themes in a deep and artistic manner. They 

remain as shining examples of the convergence of cinema and 

existential philosophy. Through these films, Bergman invites the 

audience to an introspective and thought-provoking journey, one that 

continually seeks meaning and self-awareness in an unstable and 

despairing world. This interplay between cinema and philosophy, or in 

other words film as philosophy, will remain not only in Bergman’s 

works but also as a significant phenomenon in the cultural and social 

history of cinema. 

 

Keywords: Bergman, cinema, Death, Anxiety, Nihilism. 
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 ستانسیاگز یهابرگمان از منظر فلسفه ینمایس یبررس

   یارباب یعل
، نیقزو (،ره) ینیامام خم یالمللنیارشد فلسفه دانشگاه ب یکارشناس یانشجود

 رانیا
 

 یجهرم تیمحمد رعا
 

 رانیا ن،ی)ره(، قزو ینیامام خم یالمللنیگروه فلسفه دانشگاه ب اریدانش

  

 

 چکیده
عنوان پردازد. برگمان کهه بههمی ی اگزیستانسهابه تحلیل سینمای اینگمار برگمان از منظر فلسفه نوشتاراین 

طرزی ماهرانهه از زبهان سهینما بهرای شهود  بههقرن بیسهتم شهناهته می رگذاریتأثبرجسته و  سازانلمییكی از ف

همچون جستجوی معنا   مقولاتیکند. آثار او بر های عمیق و اساسی وجود انسانی استفاده میبررسی دغدغه

ویژه ن  بههههای برگمهاناپذیری مرگ و بحران هویت شخصی تمرکز دارد. فیلمحس فراگیر تنهایی  اجتناب

اند    اضطراب وجودی و رویارویی فرد با احساس پوچی پرداهتهمعنای زندگیآثاری که به مضامینی مانند 

کهه تحهت تهأثیر  ییهافلسهفه .انداگزیستانس تبهدیل شهده یهاسینمایی فلسفه یهاترین جلوهبه یكی از مهم

بهه مفهاهیمی ماننهد آزادی انسهان   و یرکگهور و نیچهه شهكل گرفتهه اسهتاندیشمندانی چهون هایهدگر  کی

کند تا مبارزه انسان برای پردازد. این رویكرد فلسفی تلاش میمسئولیت فردی  انتخاب و مواجهه با مرگ می

های روانی و عهاطفی ناشهی از مواجههه معنا را درک کند و بحرانتفاوت و ظاهراً بییافتن معنا در جهانی بی

 یهاهای فلسهفهمیهان ایهده یهانسهبتنوشهتار بهر آن اسهت تها این  .ی کندهای اساسی را بررسبا این پرسش

ههای فرنگیتوت ی نهور زمسهتانههای های سینمایی برگمان را بها تمرکهز ویهژه بهر فیلماگزیستانس و روایت
 .بررسی کند نجواهاو  ادهایفر و   مهره هفتموحشی

 .لسمیهیمرگ، معنا، اضطراب، ن نما،یبرگمان، س :هاواژهکلید
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 مقدمه .0

نمونه  عنوانبهی بزرگ تاریخ سینما است که آثارش هاکارگردانیكی از  1اینگمار برگمان

اسهت.  3ی از فلسهفه در عمهلاگونههکهه  شهودیمهشهناهته  2فلسهفه مثابهبهی از فیلم ابرجسته

ای در جایگهاه ویهژه کهه مطهرک کهرد  برگمان با تمرکز بر مسائل اساسی و بنیهادین انسهانی

ای مذهبی رشهد کهرده های شخصی او که در هانوادهتاریخ سینما کسب کرده است. تجربه

و  1591های ویژه در دههههای برگمان  بهههوبی در آثارش منعكس شده است. فیلمبود  به

عنوان شاهكارهایی در تحلیل موضوعات چون مرگ  تنهایی  اضهطراب  ایمهان و   به1591

  چههین ی نظیر: کی یهر کگهور افلاسفهدر این مقاله از آراء  .شوندی معنا شناهته میجستجو

های متعددی به پژوهش برای تحلیل فلسفی آثار برگمان استفاده شده است. دگریها  سارتر

واکاوی اند. برای مثال  مقاله بررسی رویكردهای اگزیستانسیالیستی در آثار برگمان پرداهته

به تحلیهل مفهاهیم فلسهفی در آثهار او  انسیالیستی در سینمای اینگمار برگمانمضامین اگزیست

ههای فلسهفی اینگمهار برگمهان و دلالتای دیگهر بها عنهوان پرداهته اسهت. همچنهین  مقالهه

تهوجهی  4نهور زمسهتانیپهردازد امها بهه فهیلم   به تحلیل برهی از آثار برگمهان میهایشفیلم

رویكهرد اگزیستاسیالیسهت در سهینمای دینهی و عرفهانی ه نداشته است؛ از سوی دیگر  مقاله

نقطه تمایز مقالهه  .تمرکز دارد 9مهر هفتمبر فیلم  ژهیوبه با توجه به مفهوم مرگ تنها برگمان

ههای فرنگیتوت  نهور زمسهتانیاثر برجسته برگمهان  یعنهی  چهارتنها حاضر این است که نه

 سینمایی ههر فهیلم - کند  بلكه نقد فنیرا تحلیل می 7و نجواها ادهایفرو  مهر هفتم  9وحشی

ههای فنهی ماننهد نهورپردازی  کادربنهدی و و از طریهق بررسهی تكنی  در نظر داشهتهنیز  را

. همچنهین طراحی صحنه  به تحلیل مضهامین فلسهفی برگمهان عمهق بیشهتری بخشهیده اسهت

ی ههاینهوآورنیهز یكهی از  نور زمسهتانیدر فیلم  کی یر کگوری گانهسهی هاساحتتطبیق 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Ingmar Bergman 1918-2007 

2. film as philosophy 

3. philosophy in practice 

4. Winter Light 

5. Seventh Seal 

6. The wild strawberries 

7. Cries and whispers 
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 و نجواها ادهایفر. نوآوری دیگر این مقاله بررسی فلسفی فیلم شودیممحسوب  این پژوهش

با تمرکز بر پیوند میهان تحلیهل فنهی سهینمایی و  که کمتر به آن پرداهته شده است. در ادامه

و نشهان  شهدهیای برای تفكر و تأمل فلسهفی معرفهعنوان وسیلهمفاهیم فلسفی  نقش سینما به

های وجودی و که برگمان چگونه از ابزارهای سینمایی برای بررسی بحران داده هواهد شد

 .مسائل اساسی زندگی بهره برده است

 . هنر اگزیستانس و فلسفه فیلم8

از ابتدا دو رویكرد اصلی در نظریه فیلم پدید آمد: رئالیسم و فرمالیسهم. رویكهرد رئالیسهتی  

که در نظریات آندره بازن متجلی شد  بر ایهن بهاور بهود کهه سهینما بایهد بازتهابی مسهتقیم و 

واسطه از واقعیت باشد. او اعتقاد داشت که فیلم نبایهد واقعیهت را دسهتكاری کنهد  بلكهه بی

های بلند  عمق میدان و حداقل تدوین  به مخاطب امكان دهد تا ههود طریق برداشتباید از 

پردازانی چهون کهه از سهوی نظریهه واقعیت را مشاهده کند. در مقابهل  رویكهرد فرمالیسهتی

بازتهاب واقعیهت  صرفاًداشت که سینما  دیتأکشد  آیزنشتاین و رودلف آرنهایم حمایت می

ها بهر نقهش تواند از طریق فرم  معنا هلق کنهد. فرمالیسهتمی ای است کهنیست  بلكه رسانه

داشهتند و بهر ایهن بهاور بودنهد کهه  دیهتأکتدوین  نورپردازی  میزانسن و سایر عناصر فرمی 

ترین آیزنشهتاین پیچیهده» ای متفاوت از واقعیت روزمهره ارائهه دههد.سینما باید بتواند تجربه

کهرد کهه مونتهاژ بهه تهدوین یها حتهی بهه هنهر می دیهکتأدرک از مونتاژ را تئوریزه کهرد. او 

شود  بلكه ی  اصل هلاقهه عمهومی اسهت کهه در ی محدود نمیطورکلبهکنستراکتیویستی 

اعلهام  1525ای در سال ای متهورانهنمایش  شعر و نقاشی سنتی هم یافتنی است. او در رساله

گفهت برهلهان نظهر و میکرد که اصل مونتاژ را باید چونهان تصهادم عناصهر درک کهرد. ا

 بهه ههمای حهاد باشند بلكهه بایهد بهه شهیوه وستهیپهمبهنباید  نماها پودوفكین و کوله شون 

 که برهورد کنند. از دید آیزنشتاین این برهورد تقلیدی بود از اصل مارکسیستی دیالكتی 

آیهد کهه می نهادی پدیهدکنند و از این برهورد همدر آن عناصر برابرنهاد به هم برهورد می

توانسههت بیننههده را وادارد برهههورد عناصههر را چیههزی بههیش از آن عناصههر اسههت. مونتههاژ می

پهس (. 173: 1351بهوردول و تامسهون «)ای بیافرینداحساس کند و در ذهن هود مفهوم تازه
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از جنههج جهههانی دوم  سههینما تحههت تههأثیر مكاتههب فكههری جدیههد ازجملههه روانكههاوی  

پردازانی مانند کریستین متز و ژان لوئی رایی قرار گرفت. نظریهساهتارگرایی و پساساهتارگ

ها و نمادهها نگریسهتند و آن را همچهون یه  ای از نشهانهعنوان مجموعههبودری به سینما به

همچههون اسههتنلی کههاول  تومههاس  افههرادیبههه بعههد   1551زبههان تحلیههل کردنههد؛ امهها از دهههه 

پردازان بر این بهاور فی توجه کردند. این نظریهوارتنبرگ و نوئل کرول به سینما از منظر فلس

توانههد های فیلسههوفان اسههت  بلكههه هههود نیههز میتنها بازتههابی از اندیشهههبودنههد کههه سههینما نههه

آفهرینش سهینما گهویی بهرای فلسهفه »ها پاسخ دهد. های فلسفی مطرک کرده و به آنپرسش

 و بازنمهایی آن  هنهر و تقلیهد برای آنكه تمام آنچه فلسهفه دربهاره واقعیهت  -مقدر شده بود

و تعالی  زبان و بیهان گفتهه اسهت را بهازنگری و  تیشكاک و عرن  داوری و لذت  عظمت

مثال  اسهتنلی کهاول معتقهد  برای). .Kearney and Littlejohn, 2023, 46«)دگرگون کند

نسیالیسهم شناسهی  اگزیستاتوانند مانند متون فلسفی به مباحثی چون معرفتها میبود که فیلم

هها از طریهق کهرد کهه فیلمو فلسفه زبان بپردازند. در همین راستا  وارتنبهرگ نیهز تأکیهد می

قادر است تا مثهالی  مثلاًزمانی که ی  فیلم » .تصویر و روایت  توانایی استدلال فلسفی دارند

گویم می طورمعمولبهنقیض را در مقابل ادعایی فلسفی عرضه یا استدلال فلسفی اقامه کند  

 بهرم این عبهارت را بهه کهار می کهیوقتکه آن مثال نقیض یا استدلال روی پرده رفته است. 

مدعا یا استدلال فلسفی به نحوی عرضه شهده اسهت کهه دوسهت دارم  کهانشود می آشكار

اگزیستانسیالیسههم  (. از دیگههر سههو  21: 1354وارتنبههرگ «)شههیوه هههان سههینمایی بخههوانم

ههای فلسهفی قهرن بیسهتم  تهأثیر عمیقهی بهر هنهر و سهینما رین جریانتهعنوان یكهی از مهمبه

یرکگهور  نیچهه  هایهدگر و کیافرادی چهون های گذاشت. این مكتب فلسفی که از اندیشه

هسههتی تأکیههد دارد.  معنههایسههارتر نشههأت گرفتههه اسههت  بههر آزادی  مسههئولیت  تنهههایی و 

ت وجود دارد و انسان محكوم اسهت اگزیستانسیالیسم بر این باور است که هستی پیش از ذا

. اول از کنهدیمهاهتیاری کهه جههان طلهب »هایش تعریف کند. که هود را از طریق انتخاب

اثر هنری نگرش بنیهادین و اگزیستانسهیال را بهه جههان آشهكار  هر همه اهتیار هنرمند است.

این نگاه فلسفی بهه هنهر نیهز  (.31: 1353درانتی «)سازد و بیان انتخابی اگزیستانسیال استمی
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شناسههی شناسههی اگزیستانسیالیسههتی را شههكل داد. برهلههان زیباییسههرایت کههرد و زیبایی

شناسی اگزیستانسیالیستی تأکیهد کلاسی  که به اصول و معیارهای ابژکتیو پایبند بود  زیبایی

شهكار های وجودی  ترس  ناامیهدی  مهرگ و فقهدان معنها را آداشت که هنر باید اضطراب

آنكه به دنبهال ارائهه تعریفهی کلهی از زیبهایی باشهد  بهر  یجاشناسی  بهکند. این نوع زیبایی

یكهی از مفهاهیم کلیهدی در . تجربه فردی و هان ههر انسهان از زیبهایی و هنهر تأکیهد دارد

تهرس آگهاهی اسهت. فیلسهوفانی چهون هایهدگر معتقهد بودنهد کهه تهرس اگزیستانسیالیسم  

ی کهه آرامشه در ترس آگهاهی » کند.دار به مواجهه با معنای زندگی می  انسان را واآگاهی

و  گهرددیمدازاین از غرق شدن در زندگی روزمره و مراوه با منتشران به دست آورده محو 

کهه  ههوردیمهو منتشران برای دازاین رقهم  هاطرکنوعی قطع ارتباط با جهان و  بیترتنیابه

صهادقی «)ی از امكانهات هسهتی اوسهتاصهالتیبهالت و کهه اصه سهازدیمهالبته بر او آشكار 

این مفهوم در هنر اگزیستانس نیز بازتاب یافتهه و بهه یكهی از موضهوعات  (.331: 1359پور 

مهم در سینما تبدیل شهده اسهت. هنهر اگزیسهتانس  برهلهان هنرههای سهنتی کهه بهه دنبهال 

کنهد. ایهن نهوع هنهر  یهد میثبهاتی و ابههام هسهتی تأکبازنمایی نظم و هارمونی بودند  بهر بی

هایی بنیهادین دربهاره هسهتی و معنهای های قطعهی  مخاطهب را بها پرسهشجای ارائه پاسخبه

ترین کارگردانهانی دانسهت توان یكی از مهماینگمار برگمان را می. کندرو میزندگی روبه

ه که توانسهت فلسهفه اگزیسهتانس را در سهینما تجسهم ببخشهد. سهینمای برگمهان همهواره به

وجوی معنها  تهرس از مهرگ  ایمهان  شه   پهوچی و تنههایی پرداهتهه اسهت. او در جست

انهد و های عمیق وجودی مواجهکشد که با بحرانهایی را به تصویر میهایش  شخصیتفیلم

ها  وجوی پاسخی برای معنای زندگی هود هسهتند. برگمهان در بیهان ایهن دغدغههدر جست

گیهرد  بلكهه از طریهق تصهویر  نهورپردازی  میزانسهن و ره میتنها از دیالوگ و روایت بهنه

ههای سهینمای برگمهان شهامل اسهتفاده از ویژگی. زنهدتدوین نیز به بیهان فلسهفی دسهت می

های با کنتراست بالا برای ایجاد حس تنهایی و اضطراب  تأکید بر نماهای بسته و نورپردازی

گیههری از روایههت ها  بهرهتهههای چهههره بههرای نمههایش عواطههف درونههی شخصههیکلوزآپ

ها  پهرداهتن بهه مفهاهیم های درونهی شخصهیتغیرهطی و ذهنی بهرای انعكهاس پیچیهدگی
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اگزیستانسیالیستی همچون مرگ  پوچی  تنهایی  ایمان  تردید و معنهای زنهدگی و الههام از 

را  یینمایبرگمهان سه .پردازی اسهتتئاتر و روانكاوی در هلق فضاهای بصهری و شخصهیت

قهرار  یسهتیالیستانسیاگز ییدر هدمت محتهوا یستیفرمال یها یکه در آن تكن کندیهلق م

 یبهرا یالهیبلكهه وسه  یشهناهتییبهایز ینهه صهرفاً ابهزار  یینمایکه فرم س ییجا .رندیگیم

ههای یكهی از فیلم اسهت. یهها و تناقضهات انسهانها  ترساضهطراب نیترقیکندوکاو در عم

( 1597دههد  مههر هفهتم )تفكر اگزیستانسیالیستی را بازتاب میهوبی برجسته برگمان که به

رو های صلیبی بازگشته  با شخصهیت مهرگ روبههای که از جنجاست. در این فیلم  شوالیه

های ههود شود تا زمان بیشتری برای یهافتن پاسهخشود و با او وارد ی  بازی شطرنج میمی

ایهن فهیلم  تصهویری از اضهطراب وجهودی درباره معنای زندگی و وجود هدا داشته باشهد. 

با  اما )اگرچه او ناگزیر از شكست در بازی است ) .انسان در مواجهه با مرگ و پوچی است

با آن مواجه بوده  اشیزندگتا برابر دهشتی که در  آوردیم به دستاین بازی زمان بیشتری 

فهیلم ((. 114: 1359امرلو معنایی بجوید و بكوشد جایگاه هدا را در چنین جهانی دریابد(()پ

ای دیگهر از سهینمای اگزیستانسیالیسهتی برگمهان ( نیز نمونهه1597های وحشی )فرنگیتوت

هها است که در آن  شخصیت پروفسور ایزاک بورگ  در سفری درونی  با هاطرات  ترس

شهود. ایهن فهیلم  سهفری فلسهفی اسهت کهه در آن  رو میهای زندگی ههود روبههو ناکامی

فهیلم . وجوی معنهای زنهدگی و مواجههه بها گذشهته ههود اسهتصهلی در جسهتشخصیت ا

( نیز یكی از آثار تأثیرگذار برگمان اسهت کهه بهه موضهوع مهرگ  1572فریادها و نجواها )

ای قهدیمی  پردازد. در این فیلم  سه هواهر در هانههدرد  روابط انسانی و پوچی زندگی می

هها و شهده  ترسر ایهن میهان  احساسهات سرکوبها هسهتند و ددر انتظار مرگ یكی از آن

اگزیستانسیالیستی  برهلان سینمای کلاسی  که اغلب به  ینمایس .شودهایشان برملا میرنج

ههای بندی مشخص اسهت  بهر ابههام  تردیهد  انتخابدنبال ارائه ی  روایت منسجم و پایان

های جای ارائهه پاسهخما  بهها تمرکز دارد. این نوع سینهای درونی شخصیتدشوار و بحران

برگمهان  نگمهاریا .کنهدبنیادین درباره هستی و معنای زندگی را مطرک می یهاقطعی  سؤال

ترین کارگردانانی است که توانست سینما را به ابزاری برای کهاوش درونهی یكی از برجسته
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کنهد و هلهق می های سینمایی  معنهاانسان و تفكر فلسفی تبدیل کند. او با استفاده از تكنی 

بهرد. ای برای تأمل در باب زندگی  مرگ  ایمهان و پهوچی بههره میعنوان وسیلهاز سینما به

توانههد فراتههر از یهه  روایههت ای از ایههن حقیقههت اسههت کههه فههیلم میسههینمای او  نمونههه

های فلسفی پاسخ دهد و انسان را به تفكر درباره وجهود ههود وادار کننده  به پرسشسرگرم

 .کند

 :(retniw teginنور زمستانی ) -8

 : تحلیل فنی و روایی فیلم نور زمستانی:0-8

شده و داستان آن روایت کشیشی است که در ایمهان ساهته 1593در سال  نور زمستانیفیلم 

شهود آغهاز می هود دچار دلهره و تزلزل شده است. تیتراژ آغاز فیلم با نواهتن ناقوس کلیسا

سهب  » .تروک اسهدهد که هلوت و هش  و بیمی از کلیساییو نمای نخستین فیلم هبر 

 یاثهر هاصه جهادیا یبهرا نیدر دوربه یحرکته چیاست. از هه قیساده و دق اریبس لمیف یبصر

 یاو کهه گهاه یههایبنهدبیو نگاه کردن است. ترک شی. هدن او تنها نماکندیاستفاده نم

 یآرام به جلهو و عقهب بهرا یهااند. او از زومثابت و بدون حرکت شتریهستند  ب  یدرامات

 ییهاصهحنه شهودیاو باعث م قی. نگاه ثابت و دقکندیمهم استفاده م یهاالوگیبر د دیتأک

نهان و  عیهو توز سیتقهد نیآغاز یهاکننده به نظر برسند  مانند صحنهکه ممكن است هسته

 امهوریمراسهم در حهال وقهوع اسهت و   یاز  شتریها بصحنه نیشراب  جذاب شوند: در ا

 یعمهدتاً بهر روایهن فهیلم   بهردارلمیف 1ستیكویندارد.  جریانکنندگان شرکت انیم یپنهان

 یدر نماهها یمتوسط و حته یو چه در نماها  ینزد یچه در نماها کند یها تمرکز مچهره

 یهسهتند  چراکهه برگمهان اعتقهاد دارد چههره انسهان یهها موضهوع اصهلچهره زیهن تریطولان

 .(Ebert, 2007)« نماستیس یموضوع برا نیترجذاب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Nycvist 
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 ها و فضای کلیساشخصیت 0-0-8

 یوشهوهرهای متفاوت عده کم حاضر در کلیسا را ههواهیم دیهد: زن  واکنشوایل فیلمدر ا

حوصهلگی تمهام بها بیکه گویی مست اسهت و  وبازیگوش  نوازنده پیان یاپسربچه ن هراسا

که گویها صهرفاً بهه ههاطر عشهقش بهه کشهیش در  دهد و زنی جوانوظیفه هود را انجام می

ی از ایمان حقیقی ندارند و ابهرهی حاضر هاتیشخصدر نور زمستانی  » .کلیسا حضور دارد

حفظ اندک رابطه ضروری با هداوند هستند. آنان افرادی هستند که توانایی درک  درصدد

کهه ههدا  ی در ذهنشان شكل بگیهردادهیاو این  موجب شده چنین  انددادها از دست هدا ر

 (1354:35)صافیان  « سكوت کرده است.

 (Cinematography) یبرداری و فضاسازروش فیلم 8-0-8

فهیلم و فضهای  تها ریهتم کنهد اسهت 1صورت دوربین ثابهتدر این فیلم به برداریروش فیلم

اسهت  زمستان  آن بیشتر نمایان شود. فصل جاری در فیلم آوردلهرهو  هاکستری و دردآلود

گونهه کهه از نهام تمام قاب را در برگرفته اسهت. همان و تهی از گرما و نور زدهو فضایی یخ

فهیلم  وجهود نهدارد تها فضهای سهرد صهنوعیفیلم پیداست  در فیلم هیچ موسیقی اضهافه و م

 .های بازیگران نشان از تهی بودن فضا داردگمیان دیالو silence تر شود. سكوتنمایان

 نماهای کلیدی و روش تدوین: 8-0-8 

 رفته دلهره و بیمهاریکند  اما رفتهموعظه می در آغاز فیلم  کشیش استوار و با اطمینان

کهه از مجسهمه مسهی   2شهود. نماههای بسهتهاو بیشهتر نمایهان می کشیش و تزلزل ایمان

غالبهاً قطهع  3شهود. روش تهدویندارد  در فهیلم دیهده می وسیو مهأ صورتی دردمندانهه

ایهن فهیلم  یسهایکل .فهیلم دارد و پیوستگی زمهانی 9گراییاست و نشان از واقع 4مستقیم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. static camera 

2. close-up shots 

3. editing 

4. straight cuts 

5. realism 
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است. در سكانس بعدی  تصویر کشیش  1شناسیو هالی از عناصر زیبایی شدت سادهبه

ز وضهعیت نابسهامان را کهه نشهان ا عیسهی بینیم و در عمق تصویر چههره دردمنهدرا می

 .عیسی را دارد و البته بیماری گریبان او را گرفته اسهت کشیش دارد. گویی او هم یاس

شهود کهه گویها صهورت کشهیش نزدیه  میدوربهین به 2چند لحظهه بعهد بها کلهوزآپ

کشیش را بیشتر نمایان کند. در نماهای بعهدی ورود ههانم  آورهواهد وضعیت رنجمی

هاصی  اتاق کشیش داریم و آن دو نفر با تشویش و اضطراب را به 4و یوهانس 3پرسون

« بینهی.را در مها می شما احساس گمشهدگی»دارند که اذعان می اهآن .شوندمینمایان 

یوههانس »گویهد: کنهد و مییوههانس را بیهان می و یهأس هانم پترسون دلیهل تشهویش

ها پهر از تنفرنهد و هستند و آنها در حال دستیابی به بمب اتم ای هوانده که چینیمقاله

دانهد کهه کشهیش ههم یوههانس ناامیهد اسهت و می« چیزی برای از دست دادن ندارنهد.

کشهیش هطهاب بهه ههانم پترسهون  در ادامهه در دیهالوگی .تواند به او کم  کنهدنمی

بلافاصهله بعهدازآن  یوههانس بهه سهمت « ما باید به هدا ایمان داشهته باشهیم.»گوید: می

او مبرهن است که  رود. اجزای صورتگردد و کشیش در سكوتی فرو میکشیش برمی

هداونهد از جههان مها دور »دارد کهه دچار تزلزل شده است و در نمای بعدی اذعان می

پرسهد: چهرا بایهد بهه زنهدگی سپس یوهانس می .کندمی و احساس ناامیدی« شده است

و ناامید است و پدر  وسیمأ ماند. یوهانس همچنانادامه بدهیم؟ کشیش از پاسخ در می

گیههرد کههه دوبههاره پههیش او برگههردد. در هنگههام هههرو   دوبههاره مسههی  از او قههول می

پهس از ههرو  یوههانس و  .بینیم که نشان از دردمندی نمایان اسهترا می شدهمصلوب

بینیم که فوت کرده است  می های همسر کشیشای نزدی  از نامههمسرش  قاب بسته

ها در تصویر مجسمه نامه 9و دیزالو 9کند و با تكنی  فید اوتا باز میها رو کشیش آن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. aesthetic elements 

2. close-up 

3. Mrs. Persson 

4. Johannes 

5. fade-out 

6. dissolve 
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امها ایهن  مند استبینیم که به کشیش علاقهدر ادامه ورود زنی را می .شودمسی  فید می

ههود را بها او در  زند. کشیش نگرانیطرفه است و کشیش دائم او را پس میعشق ی 

شود. قاب ایهن نمها طهوری اسهت کهه ره میهدا دچار دله 1گذارد و از سكوتمیان می

و راههی  کنهد  گهویی شهدیداً دنبهال نهورکشیش ناامیدانه از پنجهره بهه بیهرون نگهاه می

آیهد  می سهاعت شهماردر فضاهای سكوت میان دیالوگ  دائم صدای دقیق  .گرددمی

در این فیلم عنصر مهمی است و البته زمان هم سرد و کنهد اسهت و نشهان از  نگویا زما

اسهت و دوبهاره  بینیم که نمهاد مهرگرا می ایدر نمای بعد  ما جمجمه .دهدمی انتظار

بهرد. از زبهان همسهر ها مها را بهه گذشهته میزمهان بهاز کهردن نامههصدای سهاعت و هم

در  2شود. دوربین ثابت و قابی که تنها صورت بازیگرشده کشیش نامه هوانده میفوت

و نگهاه کهردن  3و شكسهتن دیهوار چههارم هاکسهتری ایزمینههآن نمایان است  با پیش

 .دههداست که نشهان از گذشهته می دهنده عدم و پوچیمستقیم بازیگر به دوربین نشان

هدایا  چهرا مهرا »کند: کند که دچار اگزماست و بیان میروایت می بیماری هود را زن

 «تلخ و هراسان و ناراضی آفریدی؟ قدرنیا

 :تحلیل فلسفی 8-8

توان تفسیری وجودی از دوگانگی این ترکیهب   مینور زمستانیلی بر عنوان فیلم با تأم

عنوان که زمسهتان بههتواند نمایانگر امید در ذات انسانی باشد  درحالیارائه داد. نور می

امری عدمی  نماد تاریكی  انجماد و ترس تلقی شود. پیوند موصون و صفتی میان این 

کاررفته است  دلالت بهر غلبهه عنوان صفتی برای نور بهدو مفهوم  یعنی اینكه زمستان به

امر عدمی بر وجود دارد؛ گویی در این تقابل میان امیهد و تهرس  سهرانجام کفهه تهرازو 

تنها نمایانگر تنازع دائمی میان این دو نیرو کند. این ترکیب نهسوی ترس سنگینی میبه

سهرد و  در زندگی انسان است  بلكه بیانگر شكنندگی و زوال امید در مواجهه با شرایط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. silence 

2. actor's face 

3. breaking the fourth wall 
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 تهوانیمه هاتیشخصهدر این فهیلم بهر مبنهای زیسهت  نیهمچن .سخت زیستن نیز هست

 2سهپهر اهلهاقی -2 1سپهر استحسانی -1یی برای سه سپهرکی یرکگور یعنی: هامصداق

واکاوی کرد. نماینده سپهر استحسهانی نوازنهده پیهانو کلیسها اسهت کهه  3سپهر دینی -3

تین مرحله استحسانی نامیده شهده اسهت و ویژگهی نخس» .است اعتقادیبانسانی مست و 

ی درونهی هازهیانگحسانی  حس و  برانسان آن پراکندن هویش در ساحت حس است.

و شور فرمانروا است  اما نه آنكه چنین انسهانی تنهها در گهرو هواههای نفسهانی ههویش 

که (. حضور او در کلیسا صرن وظیفه و پولی است 332: 1312کاپلستون «)باشد و بس

اما دون ژوان اغواگر به تمام معنی است. عشق او نه روانی کهه مبتنهی » .کندیمدریافت 

بر لذت حسی است و این عشق قائم به لذت حسی  بر طبق مفهومش  نه وفادارانه بلكهه 

یعنی همهه - ورزدیمیی همراه است  نه به ی  تن که به مه عشق وفایببه تمام معنی با 

اما آن لحظهه  چهون در مفههومش لحها   بردیمدر لحظه به سر  واقعبه. کندیمرا اغوا 

: 1411)کی یهر کگهور « میرسیمبه مرد اغواگر  ساننیبدو هاست لحظه سرجمعشود  

نماینده ساحت اهلاقی دانست زیرا در او دغدغه دیگری به  توانیم(. اما یوهانس را 19

بمب اتم است و ایهن بهرای او آنچهان از  هاینیچشدت پر رنج است او نگران استفاده 

دغدغه بزرگی است که او را دچار یاسی عمیق کهرده اسهت و او بهرای رههایی از ایهن 

ایمهان ههم  کهه رسهدیمهو چنهین بهه نظهر  دیهآیموضعیت به اصرار همسرش به کلیسا 

در سپهر اهلهاقی اسهت  امها  وهانسی نجات دهد  او را از این وضعیت مرزی تواندینم

پایبنهد اسهت  امها  ر برای او ناکافی است. او همچنان به نوعی مسئولیت اهلاقیاین سپه

تكلیفی » .ردیگیم  در وضعیتی معلق میان اهلاق و ایمان قرار کندیموقتی ایمان را رد 

فهرد  فقهط تبدیل ههودش بهه فهرد کلهی اسهت. گذاردیمکه فرد اهلاقی به دوش هود 

و در نتیجه با هویشتن صهادق  دهدیماهلاقی است که گزارش جدی از احوال هویش 

اوست که از وقار و نزاکتی مثال زدنی بهره دارد که هیچ چیز در زیبایی بهه  فقط است 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Esthetique 

2. ethique 

3. Religieuse 
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( سپهر اهلاقی اگر به ایمان منتهی نشهود  در 299: 1411کی یرکگور «)رسدینمپایش 

ی هاتیمحهدودامیدی بكشاند  زیرا در این ساحت  فهرد بها فرد را به نا تواندیمنهایت 

؛ ندارد هاتیمحدودو بدون ایمان  راهی برای رهایی از این  شودیمانسانی هود مواجه 

داشت بر ایهن مبنهی کهه سهاحت ایمهان بعهد از سهاحت  توانیمکه  اما هوانش دیگری

بهه  توانهدیمه  او نهه ددههیماین بحران را نشان  قاًیدق اهلاقی است  هودکشی یوهانس

اسهتدلال کهرد  تهوانیمسپهر ایمان گام بگذارد و نه دیگر در سپهر اهلاقی دوام آورد. 

شكست سپهر اهلاقی است  زمانی که ایمان جهایگزین آن  دهندهنشانکه هودکشی او 

سپهر اهلاقی  حیاتی است جدی. نخستین اندیشه مرد اهلاقی انجام دادن تكلیف »نشود. 

 بهه اسهت  دامنپهاکو  درسهتكار ی اسهت احرفههو دارای  کهردهازدوا  ولاًمعماست. 

تعهدات هود پایبند است  مهرد عمهل اسهت و پهاداش رفتهار ههود را در شهعف داشهتن 

ههود  بها انجهام دادن  کههچون هسهت اسهت  . وی به نحو اصیل ابدییمآرامش هاطر 

تكلیف هود  انتخاب کرده است که چه باشد. تكلیف برای او امری از ههار  تحمیهل 

( 121-127: 1372وال -ورنههو) «.کنههدیمههشههده نیسههت  آن را در درون هههود احسههاس 

بلكهه بتوانهد  پرسهدیمی از قبیل وضع مالی و اوضاع هانواده سؤالاتکشیش از یوهانس 

که  کندیماما یوهاتس تصری   ردیگیمیاس وی از کجا نشات  پی ببرد که دلیل اصلی

ی او به این امور تقلیل پذیر نیست  بلكهه او دچهار اضهطرابی وجهودی و آشهوبی مسئله

از عواملی بیرونهی و  صرفاً نه  دیآیمدرونی شده است که از دل ی  بحران اساسی بر 

 نه ایمان مادی.

به زندگی  گونهنیالت علم؛ بنابراین یوهانس به او کمكی بكند و نه اصا تواندیم 

از همین روست که دو صهورت یهاس بهه معنهای دقیهق ایهن کلمهه ». دهدیمهود پایان 

اگر هودی بشری هویشتن را استوار ساهته بود  فقهط یه   وجود داشته باشد تواندیم

ی ول ی هویشتن را هواستن نابود : هویشتن بودن را نخواستن داشتیمصورت وجود 

: 1359کتلهین  –)سهالمن  «: هویشتن را در یاس هواسهتنداشتینماین صورت وجود 

(. یوهانس متوجه محدودیت و تناهی انسان شد و در یاس هود فرو رفت و اگرچه 917



 4141تابستان  | 28شماره |سال بیست و یكم  |حكمت و فلسفه  یفصلنامه علم  | 46

 

او وحدت با امهر نامتنهاهی ههم  اما از طرفی انتخاب هواستینماین زیست در یاس را 

را باز نكرد و او این نحوه وجود را پس زد و عهدم  نبود بنابراین ایمان نیز برای او راهی

کشیش فهیلم  توانیمنماینده بالاترین سپهر کی یرکگوری را  تیدرنهارا انتخاب کرد. 

 دلهره و اضطراب است زیهرا او از سهكوت ههدا در دائماًدانست که البته او در روایت 

نبهود کهه  کسچیههیم را اما ابرا» .کندیمهود را حفظ  هراسان است اما همچنان ایمان

کهه  کهسآناما ؛ به عشقش وفادار ماند او بیاندیشید که به کجا رسید! همهنیباا بفهمد.

نیازمند اش   نیازمند تحسین نیسهت  او رنجهش را در عشهق  داردیمهدای را دوست 

و چنان به تمامی کهه پهس از او حتهی کمتهرین اثهری از رنجهش  اگهر  کندیمفراموش 

زیرا هداست که دانای راز اسهت و ؛ ماندینم  باقی آوردینمهداوند هود آن را به یاد 

. پهس یها کندینمرا فراموش  زیچچیهو  کندیمرا حساب  هااش شناسای پریشانی  او 

ی مطلهق بها مطلهق قهرار ارابطههرد در فه عنوانبههپارادوکسی وجود دارد که در آن فرد 

تبیین عقلی بهرای  تواندینم(. او 194: 1413)کی یرکگور « دارد  یا ابراهیم هاسر است

سهپهر ». کنهدیمهاما دوباره ایمان هود را یافهت  لغزدیماین سكوت پیدا کند گهگاهی 

بهر  اسهت. ایهن سهپهر  مبتنهی دینی  سپهری است که در آن انسان به اعلی درجه هسهت

کهی . (121: 1372وال -)ورنهو «ایمان است و هصوصیت بارز آن رنج و محنهت اسهت

کهی  مهدنظرو ایمهان  نامهدیمه صلیب آویختگی عقل یرکگور این ساحت را ساحت به

ی  باور نظری  بلكه ی  تعهد وجودی است کهه فهرد را از سهاحت  صرفاًیرکگور نه 

. این ایمان نهه بهر رساندیمی با هدا رعقلانیغی شخصی و ارابطهاهلاقی فراتر برده و به 

بهه  و اضطرابی منطقی  بلكه بر اساس تصمیمی درونی و عبور از ش  هااستدلالپایه 

متناظر با ایمان کی  قاًیدق. کشیش این فیلم نماینده نوعی از ایمان است که دیآیم دست

ت  کهی اسه پررنهج شهدتبهدر ایهن روایهت  1گرایهی ایمهان یرکگوری است و بحث

را بیشتر در تناظر با ایمان قهرار  نید یرکگور با فاصله گرفتن از الهیات طبیعی و نظری 

اثبهات   توانهدینم نیبنابرا مانیا» .دانستیمتبیین عقلی را به ضرر ایمان  هرگونهداد و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. fideism) 
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وجود نهدارد  آورد یکه امكان اتصال را فراهم م یوندیپ رایدرک شود  ز اینشان داده 

 «پههههارادوکس اسههههت  یهههه نیهههها نكهههههیبههههه چههههه معناسههههت جههههز ا نیههههو ا

(Hannay&Marino,1998:228)  این در حالی است که او معتقد بهود تنهها راه ورود .

 پررنج شدتبهبه سپهره ایمانی و دینی  طی کردن سپهر اهلاقی است که در آن تعقل 

 هیهو تك  یهفلسهفه آکادم ازحهدشیب یههایطلبآنچهه جهاه از وقفهیگرچه او ب»است. 

 رکگهوری ی  انتقاد کرد  اما کهدانستیم اتیدر اله انهیادگرایبن یهاشیبر گرا لیدلیب

که با احتهرام  یفلسفه زمان نیو ا ستندیناسازگار ن گریكدیو عقل با  مانیمعتقد بود که ا

 تواندیم تیدرنها دهندیها لزوماً تفكر هود را انجام مکه در آن انسان یهست طیبه شرا

 رقابهلیغ مهانیا رکگهور ی یکم  کند. ازنظهر که یحیتعهد مس تیبه روشن شدن ماه

  اما طلبدیرا م یفراتر از محدوده عقل فلسف ساحتیبه  لیمعنا که م نیدرک است  به ا

 (.Lippitt,2023«)ستین یرمنطقیغ ای رمعقولیغ

 :(wild strawberries) یوحش یهایفرنگتوت - 4

 :ییروا و یفن لیتحل: 4-0

 Issak) بهورگ زاکیه( حول محور پروفسهور ا1597) یوحش یهایفرنگتوت داستان

Borgرا جشهن  اشیسهالگ 71تا تولد  کندیکه به زادگاهش سفر م یمرد چرهد ی( م

نگرانهه درون یریبه مس یترقیطور عمبلكه به  یكیزیسفر ف  یتنها سفر نه نی. اردیبگ

 نیریتلهخ و شه یههایادآوریهبه زادگاهش  او را به  زاکیاشاره دارد. سفر ا یو روحان

کهه بهر  شهودیمواجهه مه یبا هاطرات و احساسات ر یمس نیو در ا داردیوام اشیزندگ

 .گذاردیم ریتأث یو درک او از زندگ تیهو

 (Noun linear narrative structure) تیساختار غیرخطی روا: 0-0-4

اسهتفاده از روایهت غیرهطهی اسهت. برگمهان بها های برجسته این فیلم  یكی از ویژگی

بهرد و بها عبهور از بیننده را به دنیای هاطرات ایهزاک می ب تكنی  فلش یریکارگبه

کشهد. ایهن سهاهتار بهه تماشهاگر ایهن زمان  لحظات کلیدی زندگی او را به تصویر می
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ایهزاک بها دهد که در کنار ایزاک  احساسات و تفكرات او را تجربه کند. امكان را می

بهرد و در ایهن های گمشده و اشهتباهاتش  بهه عمهق احساسهاتش پهی مییادآوری عشق

ی دهندهنشهان یهوب  روایهی بههیهتكن نیها .شهودفرایند  دستخوش تغییر و تحول می

پنهداری ذاتنوعی با ایهزاک همچگونگی تأثیر زمان بر تجربیات انسانی است. بیننده به

کند. فیلم به نهایی  حزن و اندوه را در کنار او تجربه میکند و احساساتی همچون تمی

گیهرد و کند که زندگی چگونه از لحظات و تجربیات گذشته شكل میما یادآوری می

 .توانند بر هویت ما تأثیر بگذارندچگونه این تجربیات می

 ی نسلی:تضادهای فرعی و هاتیشخص؛ جستجوی معنا: 8-0-4

وضوک مشههود اسهت. ایهزاک بها مهرگ نزدیكهانش و به موضوع مرگ و زمان در فیلم

پردازد. این جسهتجو  نزدیكی به پایان عمر هود  به جستجوی معنا و ارزش زندگی می

دارد. در هلهال اش وا میها بر زندگیهایش و اثرات آنی انتخاباو را به تفكر درباره

دههد بهه او اجهازه می شود که بههرو میاین سفر  ایزاک با سؤالات عمیق وجودی روبه

برگمان با ایجاد این فضای تفكری  تماشهاگر را بهه چهالش  .اش نفوذ کنددنیای درونی

کشد تا درباره زندگی و مرگ  عشق و تنهایی و سرنوشت فكر کند. از ایهن منظهر  می

کنهد تنها ی  داستان شخصی  بلكه ی  سفر فلسفی است که به ما یادآوری میفیلم نه

ویژه در یشه با سؤالات بزرگ و معضلات وجودی همراه است. این امر بهکه زندگی هم

های مختلف با مضامین فلسفی و وجهودی هایی که ایزاک در گفتگو با شخصیتصحنه

های فرعی در فیلم نیز به غنای روایهت تیشخص .وضوک نمایان استشود  بهمواجه می

سهفرانش گفتگهو ان و همهایی ماننهد دهتهر جهوکننهد. ایهزاک بها شخصهیتکم  می

های متفاوتی درباره زندگی و مهرگ هسهتند. ایهن کند که هرکدام نمایانگر دیدگاهمی

های مختلف نسبت به زندگی آشهنا دهند که با نگرشتضادها به بیننده این امكان را می

تنها ابزاری بهرای درک ههود  بلكهه فرصهتی بهرای شود. برای ایزاک  این گفتگوها نه

هایی کهه تیشخصه .های مختلهف بهه زنهدگی هسهتندها و دیدگاهییرات نسلبررسی تغ

های مختلف زندگی نوعی نمایانگر بخشکند  بهات میقها ملاایزاک در این سفر با آن
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های تلخ زندگی  هر های جوانی گرفته تا مواجهه با واقعیتاو هستند. از یادآوری عشق

ها باعهث کنهد. ایهن تنهوع در شخصهیتیشخصیت به ی  بعد از وجود ایزاک اشاره م

آرامهش  ینوعبهه تیشود که ایزاک به عمق تفكرات و احساساتش پی ببرد و درنهامی

 .درونی دست یابد

 ی:فضاسازی و کادربند؛ تحلیل فنی: 8-0-4

یكهی از آثهار برجسهته سهینمای جههان اسهت کهه  ههای وحشهیفرنگیتوتازنظر فنی  

گهذارد. او بها اسهتفاده از نهور  سهایه و ی برگمان را به نمایش میهای نوآورانهتكنی 

کند. نورپردازی در فهیلم   فضایی احساسی و تأثیرگذار هلق می1های هانکادربندی

د. بهرای هوبی منتقهل کنهها را بههای طراحی شده است که احساسات شخصهیتگونهبه

سهوی موجهود در هایی که ایزاک با تنهایی و انزوا مواجه است  نور کممثال  در صحنه

بها نگارشهی تیزبینانهه و » .کشهدوضوک احساس حهزن و انهزوا را بهه تصهویر میکادر به

کننهده های هود را با چنان ریتمهی آرام و هیپنوتیزمظریف  برگمان داستان و شخصیت

آغازشده باشد  بهه پایهان  یهوبکه بهرسد پیش از آنبه نظر میدهد که فیلم توسعه می

تا رسیدن به تیتراژ پایانی  بخش عظیمهی از زنهدگی ایهزاک بهورگ  حالنیرسد. باامی

  شوندیمل اند حپوشش داده شده است. برهی از رازهایی که در آغاز فیلم مطرک شده

کامهل  تیهمانند. سفر پروفسهور بهورگ درنهابرهی دیگر در ابهام باقی می کهیدرحال

گیهرد. ایهن پهاداش بهه شده و روک او بها نهوعی کاتارسهیس عمیهق شخصهی پهاداش می

ههای ماهرانهه رمزآلهود  های دلگیهر و زیرمتنشود. از طریق ریتمتماشاگر نیز منتقل می

« بههردعی تعههالی الهههی میتر بههه نههومهها را کمههی نزدیهه   هههای وحشههیفرنگیتوت

((Anderson,2013. 

نیهز بسهیار تأثیرگهذار اسهت. برگمهان بها  های وحشهیفرنگیتوتها در کادربندی

ها را بهه ی شخصهیتهای دوربین و کادرهای ههان  احساسهات پیچیهدهانتخاب زاویه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Framing 
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ای کهه ایهزاک در کنهار دریاچهه نشسهته و بهه مثال  در صهحنهعنوانکشد. بهتصویر می

گیرد ای است که او در مرکز کادر قرار میگونهکند  کادربندی بهاش فكر میدگیزن

کنهد. ایهن نهوع کادربنهدی تر میو این امر احساس تنهایی و تفكر عمیهق او را برجسهته

دهد کشد  بلكه به تماشاگر اجازه میشخصیت را به تصویر می یشناهتتنها ابعاد رواننه

 .بیشتر ارتباط برقرار کندکه با دنیای درونی شخصیت 

 و محتوا: هاالوگید؛ موسیقی و تأثیر احساسی: 4-0-4

ههای کند. برگمان بها انتخهاب ملودیموسیقی نیز در این فیلم نقش بسیار مهمی ایفا می

کند. موسهیقی دلنشین و ملایم  به ایجاد فضای احساسی و تأثیرگذار در فیلم کم  می

کند و تهأثیر بیننده را در مسیر احساسات ایزاک هدایت میعنوان ی  عنصر مكمل  به

های عههاطفی  هصههون در صههحنهگههذارد. بهها میتری بههر احساسههات شخصههیتعمیههق

کنهد و ایهن امهر ها کمه  میی شخصهیتموسیقی به انتقال احساسات عمیق و ناگفتهه

های جنبههاز دیگهر  .طور کامل در دنیای فهیلم غهرق شهودشود که تماشاگر بهباعث می

های فیلم با دقت طراحی ها اشاره کرد. دیالوگتوان به استفاده از دیالوگفنی فیلم می

کننهد. بهرای مثهال  ها را منتقهل میهوبی احساسهات و تفكهرات شخصهیتاند و بهشده

کنهد تنها بهه پیشهبرد داسهتان کمه  میهای فرعی  نهمكالمات بین ایزاک و شخصیت

هها کشد. این دیالوگها را نیز به تصویر میشخصیت یشناهتبلكه عمق عاطفی و روان

هها ها آشهنا شهود و بها آنهای شخصهیتدهند که با پیچیدگیبه بیننده این امكان را می

انكار ناشهدنی همواره تأثیر هنر بر درک انسان از زندگی و وجود  .پنداری کندذاتهم

ود و شناهت مرگ و زندگی ی  سفر عمیق به درون ه های وحشیفرنگیتوت است.

تنها ی  اثر سینمایی  بلكه ی  اثر فلسفی است کهه بهه مها یهادآوری است. این فیلم نه

برگمهان  .کند که زندگی همیشه با سؤالات بزرگ و معضلات وجودی همراه اسهتمی

ها و کشد که چگونه هاطرات  انتخابانگیزی این مسئله را به تصویر میطور شگفتبه

کند که مان تأثیر بگذارند. او به ما یادآوری میتوانند بر هویت و آیندها میتجربیات م

آیهد. حسهاب میتنها ی  بار سنگین است  بلكه منبعی از دانش و فههم نیهز بهگذشته نه
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دعهوت بهه تأمهل و تفكهر در  تنها ی  اثر سینمایی  بلكهنه های وحشیفرنگیتوت  لذا

 .مورد زندگی و معنای آن است

 : تحلیل فلسفی:4-8

. کسهی شهودیمهدر این اثر  امكان هوانشی هایدگری از زیست پرسوناژ ایزاک فراهم 

و  شهودیمو متوجه اگزیستانس هود  ندیبیمکه ناگهان هود را در برابر مرگ و نیستی 

شهدن ههاطرات و و زنده اهایرؤ  کندیمساله هود در طول این سفر نگاه  71به زیست 

ی از زیست او تها ایهن لحظهه انهییآساعته  همه  12 باًیتقراو در این سفر  سفرانهمحتی 

ی پرسش گری اگونه اهایرؤبوده و این  نیستی در برابر او قرار دارد و این هاطرات و 

ی مختلفهی از هابرشدر باب نحوه وجود و نحوه هستی هود است. در طول فیلم  دازین

ی دیگههر مشههاهده پرسههوناژهاتضههاد او را در و حتههی افكههار م مینههیبیمههزنههدگی ایههزاک 

مانند سكانسی که در آن دو جوان بر سر وجود ههدا یها عهدم وجهود او بحهث  میکنیم

که با کدام نظر موافق است و او پاسهخی  پرسندیم سؤالاز ایزاک  تیدرنهاو  کنندیم

همه در درون ایزاک است. نكته دیگری کهه در فهیلم  هاتصادمچون تمام این  دهدینم

انتخاب کند و زندگی ههود را  تواندیمنمایان است این است که هر انسانی در این اثر 

معنای ثابت و مشخصی از  توانینمنیست و  فیتعرقابلیعنی زیست انسانی  ؛شكل دهد

ی هاسهكانس در .اسهت کننهدهنییتعکهه  1همان در راه بهودن اسهت صرفاًآن اهذ کرد 

کهه در درونهی شههری اسهت ههالی از سهكنه و  نهدیبیمهابتدایی فهیلم  ایهزاک ههواب 

و در آن  دهنهدیمعقربه ندارند و ابدیت را نشان  کدامچیهی شهر هاساعتمسكوت و 

و صهدای هماننهد  کنهدیمهچرخ آن گیهر  کهیهنگامو  دیآیملحظه که درشكه مرگ 

  نقطهه شهودیمهو در آن لحظه تقابل تولد و مرگ دیده  شودیم اندازنیطنگریه نوزاد 

 در ایهن سهاحت وجهودی اسهت. 2انسهان یشهدگپرتابشروع و پایهان زیسهت انسهانی  

دازاین به سهبب یهافتگی متعلهق بهه ذاتهش دارای نهوعی از هسهتی اسهت کهه در آن او »
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. being-on-the-way 

2. Thrownness 
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بههر هههودش گشههوده و آشههكاره  اشیشههدگپرتابو در  شههودیمههفهراپیش هههود آورده 

ای است که هماره امكانات هویش ی نوع هستی آن هستندهشدگپرتاب  لیكن گرددیم

است و آن هم به چنان نحوی چنین است که هود را رد حیطه ایهن امكانهات و از روی 

نكته دیگر این فیلم این است که ایزاک  (.432: 1311)هایدگر « فهمدیماین امكانات 

در ابتهدای فهیلم او از  اما  شودیمدازین اصیل و تبدیل به  ردیپذیمدر نهایت مرگ را 

آن را در برابهر ههود  رفتههرفتهآن را قبول کند اما  هواهدینممرگ ترس دارد و حتی 

ههای فرنگیتوتشخصهیت ایهزاک در فهیلم  .رسهدیم و به مرحله ترس آگاهی ندیبیم

اش بها مهرگ. ویژه در مواجهههتوان از منظر افلاطونی نیز تحلیل کهرد  بههرا می وحشی

  لحظه مرگ را نه پایان  بلكه فرصتی برای آزاد شدن روک از فایدونسقراط در رساله 

 .بینهدها میحقیقهت نهاب و قلمهروی ایهده یسهوداند. او مرگ را راهی بهقید جسم می

هود را  دیبا میهست بشناس یراسترا چنانكه به یزیچ میاگر بخواه که ستیپس ش  ن»

 نیهچه  تنهها در ا میهمت گمار زیآن چ یروک به تماشا دهیو با د میتن آزاد کن دیاز ق

 یهنگهام نیاو  میبه دست آور مینآ فتهیرا که ش نیراست ییتوانست شناسا میحال هواه

در فلسههفه (. 454: 1399افلههاطون «)میو از دام تههن رههها گههرد میریهههواهههد بههود کههه بم

  شخصهیت های وحشیفرنگیتوتاند. در شدت به هم وابستههایدگر  وجود و زمان به

اش  مفههوم زمهان و ایزاک بورگ در سفرش با مواجهه با هاطرات و تجربیات گذشهته

اش  تلاش کند. بورگ با نگاه به گذشتهچگونگی تأثیر آن بر وجود انسان را کشف می

نیازمنهد پهذیرش شهفان  اصهالت دازایهن» .اش را بفهمدکند تا معنای واقعی زندگیمی

سهوی اش بهمرگ هود است  این به این دلیل است که تمامیهت دازایهن تنهها در بهودن

کهه جههان اسهت  بر ایهن بهاور رسارت (Hoffman,1993:196) «.دشوآشكار می 1مرگ

ایهن »باید توسط هود فرد هلهق شهود  معنا و پوچ است و معنای زندگیطور ذاتی بیبه

طور بدان معناست که از لحظه اولین تصور در کنش آگاهی و هرو  از سط  هستی به

های فرنگیتوت( Sartre,2003:456« )است. آشكار برای نزدی  شدن به سط  نیستی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. being-toward-death 
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نیز با همین موضهوع سهروکار دارد. ایهزاک بهورگ در طهول فهیلم بها پهوچی و  وحشی

زندگی که بهه نظهر  بخشی به شود و جستجوی او برای معنازندگی مواجه میمعنایی بی

های سهارتر دربهاره زنهدگی در ثمر بوده است  همانند ایهدهاو در بسیاری از لحظات بی

و در آن  وحشهی هایفرنگیتوتتوان در ی صری  را میاشارهاین  .معناستدنیایی بی

بكی کههه بحههث پرحههرارت میههان اوالههد بههورگ )گونههار بیورنسههتراند( و سههكانس فلههاش

کند  یافت. این آگاهی بهه انسهان اجهازه همسرش ماریانه )اینگرید تولین( را تصویر می

طور فعالانه به بررسی نیستی بپردازد؛ یعنهی دهد از وضعیت موجود فاصله بگیرد و بهمی

ههای دیگهر کهه هنهوز بهه رود و بهه امكانفعلی هود فراتر می انسان همواره از وضعیت

 .کنداند  فكر میواقعیت تبدیل نشده

 :(seventh seal)مهر هفتم  -5

 فنی و روایی: لیتحل :5-0

کهه پهس از نبهرد  ؛کندیم تیرا روا یاهیو البته ظاهر داستان مهر هفتم سفر شوال تیکل

راه و در  یانههیههود را دارد؛ امها در م نیبه سهرزم متیقصد عز  یبیصل یهادر جنج

کند.  ستیاو را ن ی. مرگ که آمده تا هستشودیداستان با مرگ مواجه م تیروا یابتدا

بهدن او را  یتمهام اهیسه یهیکهه ردا شهودیظهاهر مه یدمر تیئدر مهر هفتم مرگ در ه

کههه  هیمشههاهده اسههت. شههوالقابل یاشههدهاغراق یدیپوشههانده و تنههها صههورت او بهها سههف

 دههدیشطرنج م یبا او در باز یمصاف شنهادیبه مرگ پ رد یبم هواهدیکم فعلاً نمدست

از  شیكن تها پهیمردن هواهد شد  له یهر آن مرگ شكستش داد  او آماده دیگویو م

کهه  دیهد میههواه لمیفه یمرگ جان او را نخواهد گرفت؛ اما در ادامه ه یشكست شوال

  یهظاهر چراکهه ههود را بهه ست یاز او ن یزیو راه گر دیآیمرگ  مكار از آب درم

 یحمله به مرگ در باز یهود را برا ینقشه هیتا شوال شودیدرآورده و باعث م شیکش

 یبه باز یگرفت. مرگ تنها راض یمرگ را به باز توانی. نمیلو بدهد. بل اوشطرنج به 

 یهاسهكانس نیتا آهر یباز نیا .هلاکت یعنیثابت کند که ش   هیتا به شوال شودیم

 یو بهاز شهودینشهان داده نمه ننهدهیبلافاصهله بهه ب یباز یجهینت کند یم دایادامه پ لمیف
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. شهوالیه در مسهیرحرکت کندیم دایادامه پ لمیداستان ف ریزمان با مسو مرگ هم هیشوال

مهردم همین سهبب  تمهامی رسد که در آن طاعون روا  یافته و بههود  به روستایی می

کننهد روستا  از مردم عادی گرفته تا هنرمندان  دزدان و البته مقامات مذهبی  تلاش می

نحوی با این مصیبت مقابله نمایند. این مصیبت  یعنی همهان طهاعون  همهان مهرگ تا به

جاسهت کهه گیرد  اما نكتهه ایناست که به طرق مختلف مورد واکنش دیگران قرار می

گیرد. شوالیه در همان روستا با ی  هانواده  متشهكل از یه  کسی آن را به بازی نمی

گهردی بهرای هها دورهی آنزن و شوهرِ ظاهراً متدین و عاشق  با یه  نهوزاد کهه پیشهه

تنها این هانواده  بلكه چند فرد دیگر نیز با تدریج نهشود. بهاجرای تئاتر است  آشنا می

وند؛ امها مهرگ دسهت از شهوالیه و شهشوالیه  برای رسیدن بهه مقصهد ههود  همهراه می

ی هنرپیشهه را شوالیه که قصهد فهراری دادن ههانواده نیبنیدارد! دراهمراهان او برنمی

کند ی شطرنج  حواس مرگ را پرت میحهفدارد  با ترفندی زیرکانه و با به هم زدن ص

بهه گریزند. این در حالی است که ههود شهوالیه و بدین ترتیب آن هانواده از مرگ می

ی پایهانی شوند. صهحنههمراه سایر ملازمان ناچار  هواسته یا ناهواسته  تسلیم مرگ می

دهد که گریخته از مهرگ بهه زنهدگی ههود ها را نشان میفیلم زن و شوهر و فرزند آن

توجه مههر های قابلاز دیگر صحنه .روندآینده می یسوروشنایی به در دهند وادامه می

زده با حمل صهلیب و شهلاق زدن یكهدیگر ر آن مردم طاعونهفتم سكانسی است که د

شوند که در آن بازیگران در حال اجرای یه  نمهایش طنهز هسهتند. ای میوارد صحنه

حضور مرگ به هنگام اجرای نمایشی طنز ممكن است علامتی دال بهر مضهح  بهودن 

زده عونمرگ باشد. باری در این نمایش افهراد طها یباره یسرتاسر زندگی و حضور 

کشهند  بهه سهخن ب بر دوش مییزند و برهی صلرا شلاق می یگریكدیهر  کهیدرحال

دهند که علت ابتلای مردم به طهاعون را ارتكهاب بهه گنهاه پیشوایان دینی گوش فرا می

شهود و ای که پس از سخنرانی پیشوای دینی به تصویر کشهیده میصحنه .کننداعلام می

بههه سههمت مقصههدی نههامعلوم  زانیوهپنههاه  افتهانک و بیزده مفلههودر آن مهردم طههاعون

 روند  هم ازنظر بصری و هم از بعد روایی  حقیقتاً بسیار تأثیر برانگیز است. ایهن مهامی
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گر دیگهری باشهیم ایم تا شكنجههدن که به دنیا آمدهاسیر  بیچاره  مریض و بی هستیم

البی کههه در مههورد نكتههه جهه .و در بهتههرین حالههت صههلیب هههود را بههه دوش بكشههیم

است این است که در این  پررنججالب و  شدتبهی مرگ در این فیلم پردازتیشخص

و بها  دیهآیمهموجهودی ترسهناک نهدارد بلكهه  مثابهبهفیلم مرگ دیگر ظاهری تیپیكال 

کمهی  طورهمانهمانند ی  دلق  و  شدهاغراقو گریمی  کندیمی بازشطرنجشوالیه 

بازیگر مرگ در این فهیلم ظهاهری شهبیه بهه یه  دلقه  دارد و » شبیه به ی  کشیش.

بلهه مهن مهرگ هسهتم و  دیهگویمهتو مرگ هستی  درسهته؟ و او  دیگویمشوالیه به او 

تماشههاگر مههرگ را حتههی بهها ایههن شههمایل نیههز بههاور هواهههد کههرد و ایههن یهه  جههادوی 

بهاور ههواهی ی و تئاتر است که تو بعد از مهدتی ههر چیهزی را سازلمیفدر  العادههارق

 .) (filmmagicians,1978« کرد

 :جستجوی معنا: 0-0-5

طور بارزی مشهود است. آنتونیوس با مهرگ و معهانی موضوع جستجوی معنا در فیلم به

تری درباره ایمهان  شود و در تلاش است تا به سؤالات عمیقرو میمختلف زندگی روبه

ههایش و اثهرات ی انتخابدربهارهعشق و وجود پاسخ دهد. این جستجو  او را به تفكر 

. در هلال این سفر  آنتونیوس به سؤالات بنیادین انسانی و داردیماش واها بر زندگیآن

تری از زنهدگی و مهرگ درک عمیهق یسهواو را به تیهدهد که درنهافلسفی پاسخ می

کشهد تها برگمان با ایجاد این فضای تفكری  تماشاگر را به چهالش می .کندهدایت می

هایی کهه ویژه در صهحنهدرباره زندگی  مرگ و جستجوی معنا تفكر کند. این امهر بهه

های مختلهف بها مضهامین فلسهفی و وجهودی مواجهه آنتونیوس در گفتگو بها شخصهیت

 .توضوک نمایان اسشود  بهمی

 ی:فضاسازی و کادربند : تحلیل فنی، موسیقی،8-0-5

هههای ازنظهر فنهی  مهههر هفهتم یكهی از آثههار برجسهته سهینمای جهههان اسهت کهه تكنی 
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ای گونههدر فهیلم به 2و سهایه 1گهذارد. نهورپردازیی برگمان را به نمهایش مینوآورانه

هوبی منتقهل کنهد. بهرای مثهال  در ها را بههطراحی شده است که احساسهات شخصهیت

وضوک سوی موجود در کادر بهآنتونیوس با مرگ مواجه است  نور کمهایی که صحنه

در مههره هفهتم نیهز بسهیار  1ها یکادربنهد .کشهداحساس حزن و انزوا را به تصهویر می

و کادرههای ههان  احساسهات  3های دوربینتأثیرگذار است. برگمان با انتخاب زاویه

ای که آنتونیوس در ثال  در صحنهمعنوانکشد. بهها را به تصویر میی شخصیتپیچیده

ای اسهت کهه ههر دو شخصهیت در گونهحال بازی شطرنج با مرگ است  کادربندی به

 .کنهدتر میها را برجسهتهگیرند و این امر کشمكش فلسفی بین آنمرکز توجه قرار می

کنهد. برگمهان بها انتخهاب در ایهن فهیلم نقهش بسهیار مهمهی ایفها می موسهیقی نیهمچنه

ی دلنشین و ملهایم  بهه ایجهاد فضهای احساسهی و تأثیرگهذار در فهیلم کمه  هاملودی

عنوان ی  عنصر مكمهل  بیننهده را در مسهیر احساسهات آنتونیهوس کند. موسیقی بهمی

هصهون در گهذارد. بهها میتری بر احساسهات شخصهیتکند و تأثیر عمیقهدایت می

ها کمه  ی شخصهیتناگفتهه  موسیقی به انتقال احساسات عمیق و 4های عاطفیصحنه

اشهاره کهرد.  ههاتهوان بهه اسهتفاده از دیالوگهای فنهی فهیلم میاز دیگر جنبهه .کندمی

ها هوبی احساسات و تفكهرات شخصهیتاند و بههای فیلم با دقت طراحی شدهدیالوگ

تنها بهه پیشهبرد داسهتان کمه  کنند. مكالمات بین آنتونیوس و مهرگ  نههرا منتقل می

 .کشدها را نیز به تصویر میكه عمق عاطفی و فلسفی شخصیتکند بلمی

 : تحلیل فلسفی:5-8

: آپولون و دیونوسهیس. آپولهون نمهاد داندیمنیچه دو نیرو را بنیان هنر و زندگی انسان 

دیونوسیس نماینده شور و هیجان   کهیدرحالنظم و عقلانیت و زیبایی کلاسی  است  

در تقابهل  تنهانههی تاری  و ناهودآگاه زندگی است. ایهن دو نیهرو هاجنبهی و نظمیب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Lighting 

2. Shadow 

3. Camera Angles 

4. Emotional Scenes 
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ی هاتجربهه نیترقیهعمبهه  تهوانیمهنیستند بلكه مكمل یكدیگرند و در ترکیبشان  باهم

و بههه پههرواز  ردیههگیبههال مهه یقیآنجهها کههه آپولههون از روک موسهه» انسههانی دسههت یافههت.

 انیهاتحهاد برادرانهه م نیهدر ا .میابیهیرا م شیهاقدرت یو تعال تیاو  تقو د یآیدرم

« .میشناسهیرا مه یسوسهیونیو هم او  هنر د یهنر آپولون یهم قله سوس یونیآپولو و د

(487:1992, Schacht)  شوالیه دانسهت  توانیمنماینده زیست آپولونی در این فیلم را

 در تلهاش اسهت بهه دائمهاًزیرا زیست او بیشتر مبتنی بر عقهل و منطهق و نظهم اسهت. او 

ی اساسی درباره زندگی  مرگ و وجود هداوند پاسخ دهد و سكوت هداوند هاپرسش

او در مواجههه بها  طهورنیهمبرای او نوعی بحران عقلانی و فلسفی ایجهاد کهرده اسهت. 

ی بهه یه  ابیهدسهتی زندگی( متمایل به یافتن معنا و ریانكارناپذنماد  عنوانمرگ )به

امهها نماینههدگان زیسههت ؛ روک آپولههونی اوسههتحقیقههت متعههالی اسههت و ایههن نشههان از 

بها سهب   ههاآن زو  هنرمند )یون و میا( دانسهت  توانیمدیونوسیسی در این فیلم را 

عمیهق بها  ارتبهاطی طبیعهی و زنهدگ لهذت از لحظهه  مظههر  شهانیهنرزندگی ساده و 

نواده و هها دوشهدیمزمانی که میا برای فرزندشان شیر  ژهیوبهاحساسات انسانی هستند. 

تجلی زیسهت دیونیسیسهی را در ایهن لحظهات مشهاهده  توانیمدر کنار هم شاد هستند 

دهنهده نشهان گیرد را در پایان در برمی هاتیشخصهمه  باًیتقرمرگ که  تیدرنهاکرد. 

پایان جدال آپولون و دیونوسیس و پذیرش وحدت هستی است. دو وجههه برههورد بها 

چهره  جاهمهدر  مرگ را فرا گرفته است  جاهمهون دنیای ترسناک فیلم که در آن طاع

و  شهودیمهسكوت هدا که در این اثر برگمان هم نمایان  بازهمو  دهدیمهود را نشان 

که از دهتهر  رودیمپیدا کردن هدا است و حتی تا جایی پیش  اشدغدغهی که اهیشوال

بهرای چهه  دیهگویمه؟ آیا او شیطان را دیده اسهت؟ و دهتهرک پرسدیم پرستطانیش

)من هم ایهن بهه شهما ) برای اینكه هدا را نشانم دهد. دهدیمی؟ و شوالیه پاسخ پرسیم

او  قاتهل  همهه را کشتیم. مها  او ی ما عنی هواهم گفت هدا کجا رفته است. من و شما 

هستیم! ولی ما چگونه این کار را انجام دادیم؟ چگونه توانستیم دریا را هشه  کنهیم؟ 

ی پیوند میان زمین و هورشهید وقت پاک کنیم؟ تماماًچه کسی به ما اسفنج داد تا افق را 



 4141تابستان  | 28شماره |سال بیست و یكم  |حكمت و فلسفه  یفصلنامه علم  | 82

 

؟ آیها مها کشاندیم؟ و ما را به کجا رودیمرا گسستیم چه کردیم؟ اکنون زمین به کجا 

از همهه طهرن  و کنهار پهس ازو از پیش و  وقفهیب؟ آیا ما میشویمندور  دهایهورشاز 

بالا و پایینی وجود دارد؟ آیا ما در نیستی لایتناهی سرگردان  اصولاً؟ آیا میکنینمسقوط 

که شوالیه درگیهر آن اسهت او را بهه  پوچی و نیهیلیسم (153: 1377؟(()نیچه میشوینم

و  کندیمی بازشطرنجی رسانده که دیگر از مرگ هم هراسی ندارد و حتی با او ادرجه

در »پاسهخی دههد.  توانهدینمهو مرگ هم به او  پرسدیمحتی از مرگ هم درباره هدا 

اینكه فرشته مرگ را ملاقات کرده و منتظر مردن اسهت  امها  رغمیعلمهره هفتم شوالیه 

در هصون معنای زندگی و وجود هدا و مفهاهیم همچنان به دنبال هدا و البته آگاهی 

از طرفهی نهدیم او  (9: 1413ی مهانینر ی میابراه  زاده)حسن« گرددیمو چیستی مرگ 

در » کههه فههردی هههداناباور اسههت رنههج زنههدگی را پذیرفتههه و دغدغههه شههوالیه را نههدارد.

 ی یكسهان بها دو معنهایادهیهپددیونیزوس و در مسی  عذاب و مصیبت یكسهان اسهت. 

. از دیهگویمکه رنج را آری  کندیمزندگی است که رنج را توجیه  سو متضاد. از ی

و  دههدیمکه بر ضد زندگی گواهی  کندیمسوی دیگر رنج است که زندگی را متهم 

 در زنهدگی رنهج هسهت  کههنیاکه باید توجیهه شهود.  کندیمزندگی را به چیزی بدل 

و بها رنهج  ناعادلانهه اسهت ذاتاًی مسیحیت پیش از هر چیز بدین معناست که زندگی برا

.« بههردیمهه: زنههدگی گناهكههار اسههت زیههرا رنههج پههردازدیمههتههاوان ناعادلههانگی ذاتههی را 

از شخصیت شوالیه ارائه داد؛ او بهه نظهر  نیز توان هوانشی متفاوتمی (49: 1351)دلوز 

کوشهد از چنگهال آن بگریهزد یها   گهویی میگیهردرسد کهه مهرگ را بهه بهازی میمی

توان شوالیه کم زمان مواجهه را به تأهیر بیندازد. اگر این رویكرد را بپذیریم  میدست

پذیرش اصیل مرگ  یجای هایدگر دانست؛ کسی که بهدر فلسفه 1داسمنی را نماینده

ق و کنهههد از آن فاصهههله بگیهههرد یههها از معنهههای عمیهههو رویهههارویی بههها آن  تلهههاش می

ای تههازه بههه روایههت فههیلم اش روی برگردانههد. چنههین هوانشههی لایهههاگزیستانسیالیسههتی

در ایهن فهیلم  .دههدتر قهرار میتر و فلسهفیافزاید و شوالیه را در جایگهاهی نمهادینمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Das-Man 
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آن اصل مسیحیت که انسان از پیش گناهكار است و باید مجازات شود  دیده  وضوکبه

یی که مشغول دیدن هسهتند هاانسانو به  کندیمنرانی کشیش سخ کهیهنگامو  شودیم

 نشیهب نیهاز ا چههین» همه شما گناهكار هستید و طاعون حاصل گناه شماست. دیگویم

دارد. درسهت  یبا مفههوم بهده یكینزد یکه احساس گناه ارتباط مفهوم کندیشروع م

که به دنبال جبهران  دهدیحق را م نیطور که عدم بازپرداهت بدهكار به طلبكار اهمان

جبران هسارت مندر  در  یهاحلاز راه یبره قیباشد )هواه از طر نیگزیهسارت جا

 «یاجتماع یحقوق ای یعموم یهامجازات قیاز طر  یطور کمتر رسمبه ایقرارداد    ی

(Leiter,2024). 

 (Cries and Whispers) نجواهاو  ادهایفرفیلم  -6

 : تحلیل فنی و روایی:6-0

ی کارین  ماریا و آگنس. آگهنس در هانامدر این فیلم ما داستان سه هواهر را داریم به 

حال مرگ است و در بستر بیماری است که علهاوه بهر تحمهل درد و رنهج فیزیكهی  بهه 

دیدن مرگ در پهیش روی ههود و ارتباطهاتی  طورنیهمهمراه احساس تنهایی شدید و 

 رغهمیعل. هواهران دیگر او کندیمنرم  وپنجهدستغریبی که با دیگر افراد هانه دارد 

درگیهر  هرکدامشهانزیهرا  انهدناتواندر کنار او باشند در ایهن امهر  کنندیماینكه تلاش 

ی امادرانههجهان شخصی هود است و اما آنا که هدمتكار این هانهه اسهت بها هلهون 

 .کندیمکنار آگنس حضور دارد و با عشق از او مراقبت 

 و حرکت دوربین: رنگ ی روایت،رخطیغتار : ساخ6-0-0

و او بها اسهتفاده از  کندیماستفاده  1یرهطیغبرگمان در این فیلم باز از تكنی  روایت 

ی فیلم را بهه مخاطهب کاراکترهااز  ترقیعمو بازگشت به گذشته تصویری  هاب فلش 

 تردرسهترا  هاتیشخصهکهه  کندیمفلش ب  به مخاطب این کم  را  دهدیمنشان 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. nonlinear narrative 
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و اتفاقات گذشته را بر شخصیت فعلی فیلم بهتر احساس  بشناسد و بتواند نقش هاطرات

. استفاده از رنج قرمز بهه کندیمی به عمق روایت فیلم اضافه رهطیغکند؛ این ساهتار 

 اتفاقهاًبیانگر مفاهیمی مانند مرگ  عشق و رنج باشد کهه  تواندیم 1 لمیفاصلی  عنوانتم

اسهت کهه فضهای درونهی روک  یقرمزرنگه» .تنیده در همین مفاهیم اسهتداستان فیلم  

هاکسهتری بها -ای از اژدهایی آبیعنوان سایهکشد که او آن را بهانسان را به تصویر می

 . codato:(6 ,2017«).کنددرونی قرمز تصور می

 

  بردیمبهره  هاتیشخصبرگمان از طریق حرکات دوربین برای انتقال احساسات عمیق 

فضای بسته و ایستای فهیلم  هواهدیماین فیلم دوربین برگمان بیشتر ثابت است زیرا  در

ی روانهی و احساسهی ههاتنشدچار  هاتیشخصرا نشان دهد اما در لحظات بحرانی که 
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و ایهن حرکهت بهه مخاطهب کمه   شودیمنزدی   هاآنی به آرامبهدوربین  شوندیم

هم ذات پنهداری بكنهد بهرای مثهال: در  هاتیشخصتا در این لحظات بحرانی با  کندیم

بهه چههره او  جیتهدربهی که آگنس در بستر دردناک هود قرار دارد و دوربهین اصحنه

. کنهدیمه ترملمهوسو همین نزدیكی بصری درد و رنج را برای بیننده  شودیمنزدی  

یاری از ابزارهها در سینماسهت او در بسه نیاتریهگوبرای برگمان صورت انسان یكهی از 

تا از تمام جزئیات  کندیماستفاده  هاتیشخصی نمایش برا 1ی نزدی نماهااز  هاصحنه

 صورت بازیگر برای انتقال پیام استفاده کند.

 :فیسلنقد ف 6-8

کهه مهرگ را در پهیش روی ههود  در این فیلم با توجهه شخصهیت آگهنس کهه دازینهی

ی مهرگ سوبهتطبیقی با مفهوم وجود  توانیمو در بستر بیماری دردناکی است  ندیبیم

ی کاراکترههاتنههایی و انهزوا وجهودی ههر یه  از  طهورنیهمدر هایدگر برقرار کرد؛ 

  وظیفه ما تأملاتدر مرکز این » داستان نیز قابلیت تفسیری فسلفی و اگزیستانسیال دارد.

کنهیم و ی پایان دازین را توصیف سوبهوجود شناسانه حالت هستی  طوربهاین است که 

ههواهران  Heidegger,1996:220))«آوریهم به دسهتی  مفهوم وجودی از مرگ را 

با احساس تنهایی مواجهه هسهتند. کهارین از  ینوعآگنس  کارین و ماریا نیز هرکدام به

کنهد  حتهی از ای عاطفی بین هود و دیگران ایجهاد میطریق سرکوب عواطفش فاصله

اریا با هودهواهی و گریهز از واقعیهت  توانهایی شود. از سوی دیگر  مهود نیز دور می

با توجه به مفهوم بودن در جهان  .برقراری ارتباط اصیل با دیگران را از دست داده است

های هاصهی از از پهیش بهه شهیوه جهانِ دازایهن-در-بودن: »کندیمدر هایدگر که بیان 

در -وع این انواع بودن. تنشدهمیای تقسگونهدر پراکنده شده است  شاید حتی به-بودن

های زیر نشهان داد: پهرداهتن بهه چیهزی  تولیهد کهردن  نظهم دادن و توان با مثالرا می

مراقبت از چیزی  استفاده از چیزی  دست کشیدن از چیزی و اجازه دادن بهه از دسهت 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. close up shots 

1. Angst 
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رفتن آن  انجهام دادن  بهه سهرانجام رسهاندن  کشهف کهردن  پرسهیدن دربهاره چیهزی  

در -های بهودنحبت کردن در مورد چیزی  تعیین کردن... این شهیوهمشاهده کردن  ص

ارتباطههات    بههاوجوداهانسههان (Heidegger,1996:53)« .دارای نهوعی از بههودن هسههتند

ایهن  ایهن فهیلمکننهد. در وپنجه نرم میبا نوعی تنهایی اساسی دست تیاجتماعی  درنها

ا  حتهی در کنهار ههم در هوضوک مشهود است؛ ههر یه  از شخصهیتتنهایی عاطفی به

کنند و قادر به برقراری ارتبهاط عهاطفی واقعهی بها یكهدیگر دنیای هودشان زندگی می

از تجربهه  ریناپهذییجهداو رنهج بخهش  1در دیدگاه هایدگر  اضطراب نیهمچن .نیستند

و  . آگنس با اضطرابشودیمدر فیلم برگمان دیده  وضوکبهانسانی است و این مفهوم 

 ی نماد رنج بشری اسهت.نوعبهو  کندیمنرم  وپنجهدستدرد جسمی و عاطفی عمیقی 

 .کنهدیمزندگی و مرگ  2ی وجودیبامعنا مواجههبهاین اضطراب و رنج او را مجبور 

شهود  عنوان امكانی از بودن دازاین  همراه بها ههودِ دازاینهی کهه در آن آشهكار میبه»

 را دازایهن هسهتیرای درک صهری  تمامیهت بنیهادین پایه پدیدارشناهتی را ب اضطراب

ههههههود را آشهههههكار  3عنوان مراقبهههههتآن بهههههه هسهههههتی د وکنهههههفهههههراهم می

ایههن مفهههوم را  وضههوکبه شههودیمههدر ایههن فههیلم  (Heidegger,1996:171)«سههازدمی

او بها عشهق مادرانهه از آگهنس  کهیهنگام در پرسوناژ آنا هدمتكار هانه دید  هصوصاً

. همچنهین در ایهن کنهدیمهی هستی هود را با این کار متعین اگونهبهو  کندیممراقبت 

مهداوم  طوربهدید. برای مثال آگنس  وضوکبهمفهوم مرگ آگاهی را نیز  شودیمفیلم 

. کنهدیمهکه این آگاهی از مرگ تنهها عمهق تنههایی او را بیشهتر  است روروبهبا مرگ 

از هههود و دیگههران  ترقیههعمرا بههه درکههی  هاتیشخصهه  مههرگ و حضههور آن  درواقههع

کند تا نوعی به ما کم  می 4پایان-مقابل-در-ترسیم ساهتار وجودیِ بودن. »رساندیم

عنوان دازایهن طور کامل بهتواند بهاز بودن دازاین را توسعه دهیم که در آن  دازاین می

ور عمیهق بهه طاثهر بههگفهت ایهن  تهوانیمه تیهدرنها(. (Heidegger,1996:239« باشد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

2.Existential 

3.Sorge 

4.Being-toward-the-end 
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دههد کهه چگونهه ایهن پهردازد و نشهان میها میهای عاطفی و روانهی شخصهیتتنهایی

ای انسانی مشترک تبهدیل شهوند. برگمهان از ایهن طریهق  هتوانند به تجربهها میتنهایی

 .کشدابعاد فلسفی بیشتری از وجود و تنهایی انسان را به تصویر می

 یریگجهینت

مههر و  ینهور زمسهتان  یوحشه یههایفرنگتوت یعنیاثر برجسته برگمان  چهار  لیتحل

نشهان  رکگهورییو سهورن ک دگریها چه ین یهااز منظر فلسفه نجواهاو  ادهایفرو  هفتم

 یههاو چالش یوجهود میبازتهاب مفهاه یقدرتمنهد بهرا یاو بسهتر ینمایکه سه دهدیم

مواجهه بها مهرگ قهرار دارد  اضهطراب و  دراست. در مهر هفتم که قهرمان آن  یانسان

در مفههوم  چهین شود؛یم دهیکش ریبه تصو چهین یهاشهیاز اند یراتیمعنا با تأث یجستجو

 توانهدیمه شده نییتع شیاز پ یبدون معنا یکه زندگ کندیم یادآوریمرگ هدا به ما 

و شه   بهه فلسهفه  مهانیبها تأمهل دربهاره ا زین ینور زمستانشود.  تیمنجر به بحران هو

 1مهانیبه جههش ا دنیرس یکه قهرمان در تلاش برا ییجا شود یم  ینزد رکگورییک

 نیه. در اکنهدیرا مطهرک مه یوجود و هدن زندگ یدرباره معنا قیاست و سؤالات عم

و تماشهاگر را بهه چهالش  شهودیوضوک حهس مهبه مانیو عدم ا مانیا انیتضاد م لم یف

مواجههه  شیبا نمهانجواها و  ادهایفری و وحش یهایفرنگتوت گر ید ی. از سوکشدیم

بهه  2مهرگ یو مفههوم وجهود بهرا دگریهبا گذشته و مرگ  همسو با ها یاصل تیشخص

و تأمل دربهاره ههاطرات و  یوجود یهابحران یآثار  تجل نیا شود؛یم دهیکش ریتصو

 موسهیقی ) ییروابا استفاده از عوامل فنی و  آثار  نیا یاست. تمام یزندگ یهاانتخاب

بهه  ی  صورت بازیگران ...( مفهاهیم اگزیستانسیالیسهتی رابردارلمیفی صحنه  نوع طراح

 یهیاز همگرا یدرهشهان یههاعنوان مثالو بهه نهدو هنرمندانه منتقهل کرد قیعم یاوهیش

 یمخاطهب را بهه سهفر هها لمیف نیهبرگمان با ا ندند.ما یباق یوجود یهاو فلسفه نمایس

معنها و  افتنیه یکهه همهواره در تلهاش بهرا کنهدیدعهوت مه زیبرانگنگرانه و تأملدرون
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Leap of Faith 

2. Being-toward-Death 
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یها  و فلسهفه نمایسه انیتعامل م نیاست. ا دکنندهیناام و ثباتیب یشناهت هود در جهان

عنوان بهه نمایس خیتنها در آثار برگمان  بلكه در تارنه فلسفه  مثابهبهفیلم  گریدعبارتبه

 هواهد ماند. یباق تیبا اهم یو اجتماع یفرهنگ دهیپد  ی

 تعارض منافع

 منافع ندارد. تعارض 

 
ORCID 

Ali Arbab  https://orcid.org/0009-0007-7102-7269 

Mohammad Raayat 

Jahromi  https://orcid.org/0000-0002-7015-9880 

 

 

  

https://orcid.org/0009-0007-7102-7269
https://orcid.org/0000-0002-7015-9880


 15 | یجهرم تیرعاو ی ارباب؛  ستانسیاگز یهابرگمان از منظر فلسفه ینمایس یبررس

 

 منابع 

: تهران لطفی و رضا کاویانی. جلد اول. محمدحسن . مترجمان:آثار افلاطون دوره (.1399افلاطون )

 انتشارات هوارزمی. چاپ دوم.

 : مرکزتهران : روبرت صافاریان.ترجمه .سینما خیتار (.1351) نیستیکر و تامسون  دیوید بوردول 

 دگلیب. ترجمه: نصراله مرادیانی. تهران: ی اگزیستانسیالیستینمایس (.1359) امیلیو پامرلو 

اگزیستانسیالیسهت در  كهردیرو (.1413و نریمانی  سوسن ) ابولفضل   مهدی و ابراهیمی زادهحسن

علمههی عرفههان  فصههلنامه سههینمای دینههی و عرفههانی برگمههان بهها توجههه بههه مفهههوم مههرگ.

 231-217(:15)21.اسلامی

 : ققنوستهران . ترجمه: هدی ندایی فر.اگزیستانسیالیستیی شناسییبایز (.1353فلیپ ) ژان درانتی 

 (. نیچه و فلسفه. ترجمه: عادل مشایخی. تهران: نی. چاپ اول1351دلوز  ژیل )

. ترجمه فروزان نیكوکار  ابوتراب سهراب. تهران: مدرنپستنیچه و مكتب (. 1319رابینسون  دیو )

 سپهر اندیشه. چاپ سوم

 . ترجمه سید مسعود حسینی. تههران:عصر ایدئالیسم آلمانی(. 1359سالمن  رابرت. هیگینز  کتلین )

 . چاپ اولحكمت

 ی هستی: سفری با هایدگر در راه سینمای تهرس آگاهانهه.ولایه (.1359) محمدصادق صادقی پور 

 : ققنوستهران

اگزیستانسیالیستی در سینمای اینگمار ی مضامین واکاو (.1354و طالبی  مریم ) محمدجوادصافیان  

 47-37(:5) 9. فصلنامه علمی ترویجی پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان دو برگمان.

: تههران داریهوش آشهوری. ترجمهه .تهاریخ فلسهفه از فیشهته تها نیچهه(. 1312)  یفردر کاپلستون 

 انتشارات علمی و فرهنگی

 نی نشر :تهران رشیدیان. میعبدالكر مترجم: ولرزترس (.1413سورن ) کی یر کگور 

 : نشر مرکزتهران نجفی. صال  ( مترجم:2و  1جلد ) آناین یا  ای (.1411سورن ) کی یر کگور 

 فیلم  چاپ اول . ترجمه بهمن طاهری. تهران:درک فیلم(. 1399) آلنکیسی بر  

نویهد  محمدرضها. ترجمه: شیهالمیفاینگمار برگمان و دلالت فلسفی (. 1411) ینستلیپلوینگستون  

 npormohammadreza.ir.پور



 4141تابستان  | 28شماره |سال بیست و یكم  |حكمت و فلسفه  یفصلنامه علم  | 16

 

. مترجمههان: جلههال آل احمههد و سههعید کههامران و حامههد شههادان حكمههت (.1377) شیفههردر نیچههه 

 .جامی فولادوند. تهران:

 ققنوس :تهران مترجم: سیاوش جمادی. هستی و زمان(. 1311) نیمارت هایدگر 

 : علمی و فرهنگیتهران ایمان امیر تیمور. ترجمه .تفكر بر پرده سینما(. 1354) تامس وارتنبرگ 

. ترجمهه یحیهی مههدوی. ی هسهت بهودنهافلسهفهی و دارشناسهیپد(. 1372. وال  ژان )روژه ورنو 

 تهران: هوارزمی چاپ اول

References  

Anderson, David. (2013). Criterion Collection: Wild Strawberries | Blu-ray 

Review: https://www.ioncinema.com/news/disc-reviews/criterion-

collection-wild-strawberries-blu-ray-review 

Codato,Henrique. (2017). Face and Death in Cries and Whispers, by Ingmar 

Bergman.36(2) 

Ebert,Roger. (2007). Craying out the sound of silence.Roger Ebert: 

https://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-winter-light-1962 

Filmmagicians(1978). Melvyn Bragg interviews Ingmar Bergman.Youtube. 

https://youtu.be/CLVLKQ8Nh_A?feature=shared 

Hannay,A&Gordon,D. (1998). The Cambridge Companion to 

Kierkegaard.Cambrdige University Press 

Heidegger,Martin. (1996). Being and Time.Translate: Joan Stambaugh.State 

University of New York Press. 

Hoffman,Piotr. (1993). Death,Time,History:Division II of Being and 

Time.In C.Guignon (Eds), The Cambridge Companion to Heidegger 

(p.196). Cambridge University Press 

Kearney, R., & Littlejohn, M. E. (2023). Thinking film. Bloomsbury 

Academic. 

Leiter, B. (2024).  Nietzsche’s Moral and Political Philosophy. In E. N. 

Zalta (Ed.), Stanford Encyclopedia of Philosophy. 

https://plato.stanford.edu/archives/fall2024/entries/nietzsche-moral-

political 

Lippitt, john.C, Stephan (2023). Soren Kierkegaard, Stnadford encyclopedia 

of philosophy. 

Schacht,Richard. (1992). Nietzsche,Routledge:New york 

 

References [In Persian] 

Bordwell, David and Thompson, Kristin. (2019). Film History. Translated 

by Robert Ṣāfāriān. Tehran: Markaz Publication. [In Persian] 

https://www.ioncinema.com/news/disc-reviews/criterion-collection-wild-strawberries-blu-ray-review
https://www.ioncinema.com/news/disc-reviews/criterion-collection-wild-strawberries-blu-ray-review
https://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-winter-light-1962
https://youtu.be/CLVLKQ8Nh_A?feature=shared


 17 | یجهرم تیرعاو ی ارباب؛  ستانسیاگز یهابرگمان از منظر فلسفه ینمایس یبررس

 

Casey Burr, Allen. (1986). Understanding Film. Translated by Bahman 

Ṭāherī. Tehran: Film Publication. 1st ed. [In Persian] 

Copleston, Frederick. (2003). History of Philosophy from Fichte to 

Nietzsche. Translated by Dāryūsh Āshūrī. Tehran: Elmi va Farhangi 

Publication. [In Persian] 

Duranty, Jean Philippe. (2014). Existentialist Aesthetics. Translated by 

Hodā Nedaʾīfar. Tehran: Qoqnūs Publication. [In Persian] 

Deleuze, Gilles. (2011). Nietzsche and Philosophy. Translated by Ādel 

Mashāyekhī. Tehran: Ney Publication. 1st ed. [In Persian] 

Heidegger, Martin. (2009). Being and Time. Translated by Siyāvash 

Jamādī. Tehran: Qoqnūs Publication. [In Persian] 

Ḥasanzādah, Mahdī; Ebrāhīmī, Abolfażl; and Narīmānī, Sousan. (2024). 

The Existentialist Approach in Bergman’s Religious and Mystical 

Cinema with Regard to the Concept of Death. Islamic Mysticism 

Scientific Quarterly, 21(89): 217–231. [In Persian] 

Kierkegaard, Søren. (2024). Fear and Trembling. Translated by Abd al-

Karīm Rashīdīān. Tehran: Ney Publication. [In Persian] 

Kierkegaard, Søren. (2021). Either/Or (Vols. 1 & 2). Translated by Ṣāleḥ 

Najafī. Tehran: Markaz Publication. [In Persian] 

Livingston, Paisley. (2021). Ingmar Bergman and the Philosophical 

Significance of His Films. Translated by Moḥammad-Reżā 

Navīdpūr. npormohammadreza.ir. [In Persian] 

Nietzsche, Friedrich. (1998). The Gay Science. Translators: Jalāl Āl-e 

Aḥmad, Saʿīd Kāmrān, and Ḥāmed Fūlādvand. Tehran: Jāmī 

Publication. [In Persian] 

Palmerlo, William. (2016). Existentialist Cinema. Translated by Naṣrollāh 

Morādīānī. Tehran: Bīdgol Publication. [In Persian] 

Plato. (1987). Collected Works of Plato. Translators: Moḥammad Ḥasan 

Loṭfī and Reżā Kāvīānī. Vol. 1. Tehran: Khwārazmī Publication. 2nd 

ed. [In Persian] 

Robinson, Dave. (2007). Nietzsche and the Postmodern School. Translated 

by Forūzān Nīkūkār and Abūtorāb Sohrāb. Tehran: Sepehr-e 

Andīsheh Publication. 3rd ed. [In Persian] 

Solomon, Robert and Higgins, Kathleen. (2016). The Age of German 

Idealism. Translated by Seyyed Masʿūd Ḥoseynī. Tehran: Ḥekmat 

Publication. 1st ed. [In Persian] 

Ṣādeqīpūr, Moḥammad-Ṣādeq. (2017). The Monster of Being: A Journey 

with Heidegger on the Path of Conscious Horror Cinema. Tehran: 

Qoqnūs Publication. [In Persian] 



 4141تابستان  | 28شماره |سال بیست و یكم  |حكمت و فلسفه  یفصلنامه علم  | 12

 

Ṣāfīān, Moḥammad-Javād and Ṭālebī, Maryam. (2015). Exploring 

Existentialist Themes in Ingmar Bergman’s Cinema. Biannual 

Scientific-Promotional Journal of Art Research, University of 

Isfahan, 5(9): 37–47. [In Persian] 

Vernaux, Roger and Wahl, Jean. (1993). Phenomenology and the 

Philosophies of Existence. Translated by Yaḥyā Mahdavī. Tehran: 

Khwārazmī Publication. 1st ed. [In Persian] 

Wartenberg, Thomas. (2015). Thinking on the Cinema Screen. Translated 

by Īmān Amīr Teymūr. Tehran: Elmi va Farhangi Publication. [In 

Persian] 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 یهابرگمان از منظر فلسفه ینمایس یبررس(. 4141. )محمد  یجهرم تیرعا . یعل  یارباب استناد به این مقاله:

  :wph.2025.83286.2277doi/10.22054.  31-1(  12)21  حكمت و فلسفه یفصلنامه علم   ستانسیاگز

 Hekmat va Falsafeh (Wisdom and Philosophy) is licensed under a 

Creative Commons Attribution-NonCommercial 4. 0 International License. 


